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عطف  مرور

ادبیات

رمان فارسی و جستجوی واقعیت
شرق: «جامعه شناســی رمان فارسی» کتابی است  �

از عسگر عسگری حسنکلو که در انتشارات نگاه منتشر 
شده است. موضوع اصلی این کتاب، چنان که از عنوان 
آن نیز برمی آید، بررســی رمان فارسی بر اساس نسبت 
آن با وضعیت اجتماعی است و میزان انعکاس مسائل 
و شرایط و تحولات اجتماعی در رمان فارسی. نویسنده 
ده رمان فارســی را برای این بررسی انتخاب و آنها را از 
منظر جامعه شناسی نقد کرده است. کتاب اما پیش از 
ورود به بحث اصلی به پیشینه ای از سنت روایتگری در 
ایران، از ایران باســتان تا دوران پس از اسلام و نخستین 
طلیعه های رمان نویسی در دوران قاجار، می  پردازد و به 
قدیمی ترین نمونه های روایت داستانی در ادبیات کهن 
اشاره می کند و آن گاه از نخستین نویسندگانی می گوید 
که در دوره قاجار در شکل گیری رمان و پدیدآمدن زبان 
رمان سهم مهمی داشته اند. نویسندگانی نظیر طالبوف، 
زین العابدین مراغه ای و علی اکبر دهخدا. همچنین در 
بخــش اول کتاب به عوامل و زمینه های شــکل گیری 
رمان فارســی اشاره شده اســت. در بخش های بعدی 
به تعریف رمان، ارائــه  تاریخچه ای از آن و جریان های 
مختلــف رمان نویســی در غــرب و همچنیــن انــواع 
رمان فارســی پرداخته شــده و ســپس بحثی درباره 
جامعه شناســی ادبیات و نظریه های مهــم این حوزه 
مطرح می شود و آن گاه نویسنده بر سر موضوع اصلی 
می رود که جامعه شناســی رمان فارسی است با نگاه 
به ده رمانِ منتخب از سوی نویسنده. «جامعه شناسی 
رمان فارسی» متشکل از شــش فصل است. نویسنده 
در بخــش آغازین مقدمه کتاب از ضرورت پرداختن به 
رمان فارســی از منظر جامعه شناختی سخن می گوید 
و از اهمیت جامعه شناســی رمان فارســی با توجه به 
«گسترش روزافزون علاقه به رمان نویسی و رمان خوانی 
در بیــن ایرانیان». در نخســتین فصل کتــاب، با عنوان 
«تأملی در ادبیات داســتانی ایران»، به پیشــینه ادبیات 
داستانی ایران، ادبیات داستانی پیش از اسلام، داستان 
در ادبیات کلاسیک فارسی، چگونگی شکل گیری رمان 
فارســی، تحولات اجتماعی- سیاســی عصــر قاجار، 
آشنایی ایرانیان با تمدن و فرهنگ غربی، نقش ترجمه 
در شــکل گیری رمان فارســی، طلیعه رمان نویســی و 
تکوین نثر داستانی، رمان و انواع آن در ایران، تاریخچه، 
تعاریف و انواع رمان، رمان فارســی و انواع آن و رمان 
اجتماعی پرداخته شده است. «جامعه شناسی ادبیات» 
عنوان و موضوع فصل دوم کتاب اســت. نویســنده در 
این فصل بــه مباحثی نظیر رابطه جامعــه و ادبیات، 
جامعه شناســی ادبیات و جامعه شناســی در ادبیات 
پرداخته است. در فصل سوم با عنوان «جامعه شناسی 
رمان» به نظریه های نقد جامعه شناختی رمان و رابطه 
فــرد و جامعه در رمان پرداخته شــده اســت. فصل 
چهارم با عنوان «جامعه شناسی ادبیات در ایران» ورود 
به موضوع اصلــی کتاب یعنی نقد جامعه شناســانه 
رمان هایی اســت که نویســنده آن هــا را انتخاب کرده 
اســت. در این فصل به پیشــینه نقد جامعه شــناختی 
ادبیــات در ایــران و علل انتخــاب رمان هایــی که در 
این کتاب برای نقد جامعه شــناختی انتخاب شــده اند 
پرداخته شــده اســت. فصــل پنجم کتاب بــه نقد ده 
رمانی که نویســنده آنها را برای نقد جامعه شناســانه 
انتخــاب کرده اختصاص دارد. ایــن رمان ها عبارتند از: 
«چشــمهایش» بــزرگ علوی، «مدیر مدرســه» جلال 
آل احمد، «شــوهر آهوخانــم» علی محمــد افغانی، 
«تنگسیر» صادق چوبک، «سووشون» سیمین دانشور، 
«جای خالی ســلوچ» محمود دولت آبادی، «باغ بلور» 
محسن مخملباف، «رازهای سرزمین من» رضا براهنی، 
«ســمفونی مردگان» عباس معروفی و «نیمه غایب» 
حسین سناپور. چنان که از عنوان ها پیداست رمان های 
منتخب از دوره های مختلف تاریخ رمان نویسی در ایران 
برگزیده شــده اند و نویسندگانی از دوره های مختلف را 
دربر می گیرند. فصل ششم و پایانی کتاب به نتیجه گیری 
اختصاص دارد. در بخشــی از این فصــل می خوانیم: 
«رمان جستجوی واقعیت است و به همین دلیل میدان 
جستجویش دنیای اجتماع انسانی و روح و روان افراد 
اجتماع اســت. عنصر سازنده رمان برخورد میان فرد و 
جامعه و تقابل میان فردیت فرد و اقتدار جامعه است. 
در جهان نوین، نویســنده در پی ایجاد فضای خیالی و 
غیرواقعی اســت که هرچند ریشه در واقعیت دارد اما 
به واقعیتی شخصی و فردی نیز وابسته است. خواننده 
نیز بــه دنبال فردیت اســت و رمان به نوعــی به این 
خواسته او پاسخ مثبت می دهد. زبان رمان دیگر اکنون 
تبدیل به زبانی جهانی شده است که در همه جای دنیا 
خوانندگان با اصول حاکم بر آن آشــنایی دارند و بسته 
به میــزان دانش و اندوخته های ذهنــی و تجربه های 
زیســتیِ خود با آن ارتباط برقرار می سازند. در حقیقت 
برخلاف شعرِ کلاسیک که با تجویز اخلاق و ادب سعی 
در پروراندن انســانهایی همســان و درعین حال جامع 
جمیع صفات مطلوب انســانی داشــت، رمان اخلاق 
و آداب خاصی تجویز نمی کنــد و درعوض به فردیت 
انسان در جامعه معاصر بها می دهد. زندگی در جامعه 
مدرن و ماشینی معاصر انسانها را درونگرا کرده است و 
انسان درونگرا با ورود به عرصه تخیلی رمان و آشنایی 
با شخصیت هایی که به هرحال ساخته تخیل نویسنده 
هستند به نوعی زندگی درونیش را به زندگی اجتماعی 

پیوند می دهد».

اسطوره در ادبیات و هنر
شــرق: ادبیات، هنر و اســطوره همواره پیوندي  �

تنگاتنــگ بــا هم داشــته اند و در هنــر و ادبیات هر 
گوشــه اي از جهان مي تــوان رد اســطوره ها را دید. 
به تازگي کتابــي با عنوان «اســطوره، ادبیات و هنر» 
نوشته ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق در نشر چشمه 
منتشــر شده که اســطوره را در ادبیات و هنر بررسي 
کرده اســت. ایــن کتاب در ســه بخش بــا عناوین 
«اســطوره و اسطوره شناسي»، «اسطوره و ادبیات» و 
«اسطوره و هنر» نوشته شده و نویسنده در بخشي از 
پیش گفتارش درباره حضور اســطوره ها در ادبیات و 
هنر نوشته: «اسطوره از جنبه هاي گوناگون ادبیات و 
هنر و شاخه هاي پرشــمار آنها مایه ور است و ژانري 
بینارشــته اي اســت که گســتره پهناوري از حماسه، 
تراژدي، ادبیات نمایشي، شعر، نگارگري و تندیسگري 
را در روزگاران گذشــته دربر مي گرفتــه و در روزگار 
کنوني هم افزون بر آنها در هنر هفتم بسي تأثیرگذار 

و نافذ بوده است».
بخــش اول کتاب شــامل گفتارهایي بــا عناوین 
اســطوره و اسطوره شناســي، چشــم اندازهاي نقــد 
اسطوره شناختي، افســانه هاي اسطوره، تبیین معاني 
افسانه و اسطوره و تفاوت آنها، اسطوره آداپا، نخستین 
انســان، اســطوره دمتر-پرســفونه و اســطوره تولد 
بودا اســت. این بخش از کتاب به شــناخت اسطوره 
اختصاص دارد و در آن به بســیاري از پرســش هایي 
که درباره اســطوره ها مطرح اســت پاسخ داده شده 
ازجمله اینکه آیا اســطوره ها و افسانه ها یکي هستند 
یا از هم متفاوت اند. در این بخش همچنین جنبه هاي 
اســطوره به عنــوان ژانري هنري- ادبي از یك  ســو و 
دیدگاه هاي اسطوره شناختي و مباحث نظري اسطوره 

از سوي دیگر بررسي شده اند.
بخــش دوم کتاب به پیوند اســطوره، حماســه و 
ادبیات مربوط اســت. چند گفتــار ابتدایي این بخش 
و  اســاطیري «شــاهنامه»  دربــاره شــخصیت هاي 
ریشــه هاي هنــد و ایرانــي آنهاســت و همچنین به 
بررسي تطبیقي شخصیت هاي اساطیري- حماسي با 
همتاهاي یوناني آنها پرداخته شده است. در قسمتي 
از بخش دوم کتاب با عنوان «شاهنامه:  گذار از اسطوره 
تا حماسه» مي خوانیم: «در این نکته که حماسه ملي 
ایران بنیاني اســاطیري دارد، اکثر دانشــمندان اتفاق 
نظــر دارند، امــا چگونگي و کیفیت گذار از اســطوره 
به حماســه را در شــاهنامه، تاآنجاکه مقدور اســت، 
باید بررســي و تحلیل کرد. اساطیر هر ملتي پیرامون 
آفرینش، ایزدان، انسان و طبیعت و پیوند میان انسان 
و هستي و نگه دارنده کهن نمونه هاي آن ملت است، 
ازاین رو اســطوره هاي شــاهنامه به گونــه اي روایتگر 
ســاختارهاي اجتماعي، آیین ها و نمونه هاي اخلاقي 
و رفتاري ایرانیان باســتان به شــمار مي روند. از سوي 
دیگر، حماســه به روایاتي طولاني گفته مي شــود که 
بیش تر منظوم اند و به زبان پهلوانان ســروده شده اند، 
از دلاوري هاي پهلوانان و شاهان بلندآوازه و قهرمانان 
قــوم، در زمــان بســیار دراز (ولي نه زمانــي آغازین 
بدان گونه که در اســاطیر هست)، یا در دوران تاریخي 
و از پیروزي هــا و کشورگشــایي هاي آنها یاد مي کنند. 
در حماســه نیــز مي توان بــا رفتارهــاي اجتماعي و 
ساختار قومي آشنایي پیدا کرد، اما در اساطیر، بیشتر با 
برداشت هاي جهان شناختي روبه رو هستیم. اسطوره 
و حماسه گاه چنان در هم ادغام شده اند که نمي توان 
آنها را کاملا از هم جدا کرد. مثلا کیومرث شاهنامه را 

نمي توان از گیومرتن اساطیري جدا پنداشت».
بخش ســوم کتاب دربــاره پیوند اســطوره و هنر 
اســت. در این بخش ابتــدا ابعاد و زوایــاي گوناگون 
رابطــه دروني و ژرف اســطوره و هنر مطرح شــده و 
نقد اسطوره شــناختي هنر - که در شمار دیدگاه هاي 
نقد جدید اســت-  به عنوان شــاخصي براي تحلیل 
آثار هنري با بن مایه هاي اساطیري کاویده شده است. 
آن گاه درآمدي بر هنر مانوي، اسطوره ماه در نگاره هاي 
مانوي، به ویژه بازســازي ارژنگ ماني و نمونه آشکار 
گره خوردگي اســطوره و نگارگري در هنر نژاده ایراني، 
مکمــل این بخش اســت. در پایان نیــز بحثي درباره 
درهم آمیزي زمان و مکان و اسطوره سازي در هنر یکي 
از هنرمندان معاصر آمده است. در قسمتي از بخش 
سوم کتاب درباره تعریف اســطوره آمده: «ساده ترین 
تعریف اســطوره این است که اســطوره یك روایت و 
بیان نمادین و رمزي است. این بیان مي تواند به صورت 
نوشــتاري باشــد یا تصویر یا جزء هنرهاي نمایشي یا 
حتي موســیقي. اســطوره ها روایاتي رمزي و نمادین 
از حقایق کیهاني اند. نمونه هاي ســاده اسطوره هاي 
رایجي کــه در فرهنگ خودمان تا اندازه اي شــناخته 
شده اند، عبارت اند از اسطوره هاي میترا، آناهیتا، تیشتر، 
جمشید، هوشنگ و غیره. هرکدام از این اسطوره هاي 
ایراني دربردارنده روایتي زیبا و گاه شــگفت آور است. 
اســطوره مي تواند تصویر، داســتان، نمایش یا قصه 
باشد، اما قصه اســاطیري عادي نیست، بلکه روایتي 
قدســي است، درحالي که رمان و قصه قداست ندارد، 
حتي روایت افسانه اي هم نمي تواند اسطوره به شمار 
آید، چون افســانه هم قداست ندارد، بلکه محبوبیت 
و جنبه فولکلوریك دارد. اســطوره گاه بینشي دیني و 
در شمار معارف انسان هاي ابتدایي است، انسان هایي 
که جاي علم و پژوهش هاي علمي با اسطوره ســازي 

جهان و پیرامون خود را توجیه و تفسیر مي کردند».
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برگمان: فیلم ها، رؤیاها، خاطره ها
مانــی ســپهری: «تصویرهــا: زندگانی من در فیلم» کتابی اســت شــامل 
نوشته هایی از اینگمار برگمان، کارگردان مشهور سوئدی که با ترجمه گلی 
امامی در مجموعه مطالعات ســینمایی نشــر چشــمه منتشر شده است. 
برگمان در این کتاب داستان ساخته شدن فیلم هایش را بازمی گوید و اینکه 
هریــک از فیلم ها با کدام خاطره ها، کدام رؤیاها و کدام قســمت از زندگی 
و تجربه هــای زندگی اش پیونــد خورده اند. او در بخــش اول این کتاب از 
گفت وگویی با دوستِ منتقدش، لاسه برگستروم، درباره فیلم هایش سخن 
می گوید؛ گفت وگویی که به نظر می رسد مدلی شفاهی از همین کتاب بوده 
باشــد و جبران گفت وگویی دیگر با ســه روزنامه نگار جــوان که پیش تر با 
عنوان «برگمان به روایت برگمان» منتشر شده بوده است و چنان که برگمان 
در آغاز بخش نخســت کتــاب می گوید از آن راضی نبــوده و آن گفت وگو 
را «ریاکارانه» می دانســته اســت. او در پایان این بخش با اشــاره به همان 
گفت وگوی کذایی که از آن راضی نیست، نشــان می دهد حرف هایی که در 
کتاب «برگمان به روایت برگمان» زده است، آن چنان با حقیقت تجربه های 
او منطبق نیســتند. شاید هم رسیدن به چنین دریافتی از گفت وگوی پیشین 
حاصــل گذرِ زمان باشــد و واکاوی عمیق تر و شــناخت دقیق تــر خود. او 
می نویسد: «در کتاب اولی که پیش تر اشاره کردم، برگمان به روایت برگمان، 
با جزئیات دقیق ســفری صبحگاهی با اتومبیل به اوپسالا را شرح می دهم. 
چطــور بود که بدون مقدمه، ناگهان می خواســتم خانــه  مادربزرگم را در 
ترِدگاردس گاتان ببینم؟ لحظاتی ســحرآمیز، پشت در آشپزخانه ایستادم و 
جهشــی به دوران کودکی ام را تجربه کــردم. دروغ می گویم. واقعیت این 
است که من همیشــه در دوران کودکی ام زندگی می کنم، در آپارتمان های 
نیمه تاریک سرگردانم، در خیابان های بی ســروصدای اوپسالا قدم می زنم، 
جلوی کلبه  تابســتانی ایستاده ام و به صدای درخت غانی که دو تنه  عظیم 
داشــت گوش می دهم. با ســرعتی گیج کننده حرکت می کنم. حقیقت این 
اســت که من مــدام در رؤیایم زندگی می کنم که بخش هایی از آن ســر از 

واقعیت درمی آورند».
مقدمه کتاب یادداشــتی از وودی آلن است. وودی آلن که از شیفتگان 
سینمای برگمان است، در این یادداشت با طنز و تحسین از برگمان می نویسد؛ 
از دغدغه های او، سینمایش، قدرت قصه گویی اش، نبوغش، درگیری اش با 
مسئله مرگ، شخصیتش در زندگی واقعی و تأثیر سینمایش بر مخاطبان. او 
در پایان این یادداشت درباره آنچه از برگمان آموخته می نویسد: «از کارهای 
او آموختم که بهترین کاری که در لحظه از عهده اش برمی آیم، انجام بدهم 
و هرگز تسلیم دنیای احمقانه  پُرفروش یا نفروش بودن یا نقشِ پُرزرق وبرق 

کارگردان نشوم؛ بلکه فیلمم را بسازم و بروم سراغ بعدی. برگمان در طول 
عمرش شصت فیلم ساخت. من سی وهشت تا ساخته ام. اگر نتوانم به حد 

کیفیت آثار او برسم، دست کم شاید بتوانم به کمیت آنها نزدیک شوم».
بونوئل: جست وجوی زبان خلاقیت

«جذابیت پنهان بونوئل» مجموعه ای است از نقدها و نظرهای لوئیس 
بونوئل، کارگردان سوررئالیســت اســپانیایی، درباره سینما به ضمیمه چند 
فیلم نامــه، طرح فیلــم و نمایش نامه از او، از جمله دو فیلم نامه «ســگ 
اندلســی» و «عصر طلایی». این کتاب توســط گریت وایت گردآوری شــده 
و با ترجمه شــیوا مقانلو در مجموعه «مطالعات ســینمایی» نشر چشمه 
منتشــر شــده اســت. کتاب با مقدمه ای همراه اســت از ژان کلود کری یر، 
فیلم نامه نویسی که ســال های زیادی با بونوئل همکاری داشت و نویسنده 

خاطرات بونوئل با عنوان «با آخرین نفس هایم» نیز بود.
مترجــم در مقدمه کتاب توضیح می دهــد که این کتاب در واقع بخش 
دوم کتابی اســت که بخش اول آن پیش از این با عنــوان «بونوئلی ها» با 
ترجمه او در نشــر چشــمه منتشر شده بود و «شامل اشــعار، داستان های 
کوتاه و یادداشت های ادبی لوئیس بونوئل بود». او در بخشی از این مقدمه 
درباره بونوئلی که در کتاب «جذابیت پنهان بونوئل» با او مواجه می شویم، 
می نویســد: «جذابیت پنهان بونوئل مشــخصا بونوئلی مســن تر از بونوئل 
جوان و تازه نفس و عشــقِ ادبیات کتاب بونوئلی ها را نشــانمان می دهد، 
کارگردان پخته تر و مشــهوری که هر نما از فیلم ها و هر جمله از نظراتش 

مورد استقبال مخاطبان زیادی قرار می گیرد».
پس از این مقدمه، یادداشــت ژان کلود کری  یر آمده است. کری یر در این 
یادداشــت از بی علاقگی بونوئل به نوشتن ســخن می گوید و از اینکه او از 
نوشتن که هیچ، «حتی در کل از هنر بی زار بود و علنا اعلام کرده بود با کمالِ 
میــل نگاتیو تمام آثارش را خواهد ســوزاند». این در قیاس با آنچه بونوئل 
در عالم ســینما از خود به جا گذاشته و حتی در قیاس با نوشته های او در 
همین کتاب چه بســا تناقض آمیز بنماید، اما شاید تناقض هایی از این دست 

در پدیدآمدن چنین آثار ماندگاری بی تأثیر نباشــد. به اعتقاد کری یر، بونوئل 
«فیلم ســازی مادرزاد» بوده اســت. او با ارجاع به یکــی از مقالات بونوئل 
در همین کتاب که در آن از ســینما به عنوان «یک زبان نشانه ای کامل» یاد 
شــده، می نویسد: «این کتاب ما را به جســت وجوی آن نشانه ها می بَرد، به 

جست وجوی زبان خلاقیت».
نوشــته های بونوئل در کتاب «جذابیت پنهان بونوئل» در چهار بخش 
با عنوان های «بونوئلِ فیلم ســاز»، «بونوئلِ منتقــد»، «بونوئلِ نظریه پرداز» 
و «بونوئلِ فیلم نامه نویس و نمایش نامه نویس» دســته بندی شده اند و در 

پایان کتاب نیز مؤخره ای به قلم فرزندان بونوئل آمده است.
کیشلوفسکی: دسترس پذیر و ماورایی

«زندگی هــای دوگانــه، فرصت هــای دوباره» کتابی اســت از آنت 
اینســدورف درباره ســینمای کریشتف کیشلوفســکی، سینماگر مطرح 
لهســتانی. این کتاب که با ترجمه محمدرضا شــیخی منتشــر شــده 
است، از دیگر کتاب های چاپ شده در مجموعه «مطالعات سینمایی» 
نشــر چشمه است. آنت اینســدورف در این کتاب به بررسی دوره های 
مختلف فیلم ســازی کیشلوفســکی می پردازد. این بررســی نخستین 
فیلم ها تا ســه گانه مشهور او، فیلم های «آبی»، «سفید»، «قرمز» را که 
آخرین فیلم های کارنامه فیلم ســازی کیشلوفســکی اند، در بر می گیرد. 
اینســدورف در بخشی از پیش گفتار این کتاب در توصیف کیشلوفسکی 
و ســینمای او می نویســد: «هیچ یــک از ســینماگران معاصــر به این 
موفقیت نرســیده اند که به خوبیِ کیشلوفسکی، داستان هایی به غایت 
دســترس پذیر را کنار تصاویری قــرار دهند که آدم هــا در آنها حضور 
دارند، اما القاکننده  گونه ای ماورا هستند. شخصیت های او، مثلا زندگی 

دوگانه  ورونیک، تماشاگر را به تعمقی متافیزیکی فرامی خوانند».
اینسدورف آن گاه درباره رویکرد کتاب خود می نویسد: «رویکرد این کتاب 
به کیشلوفســکی به گونه ای اســت که گویی با یک شــاعر واقعیِ سینما و 
با مؤلفی روبه روست که غنای واژگان ســینمایی اش، بیانگر بینشی عمیق 
نســبت به خطاپذیریِ انسانی و استعلاست. فیلم های او، به ویژه ده فرمان، 
تحلیلی موشکافانه می طلبند تا بتوان حرف اخلاقی را در سایه  انتخاب های 
زیبایی شــناختی متجلی کرد. این کتاب با بررسیِ انسجام مضمونی، سبکی 
و اخلاقی آثار کیشلوفســکی، نگاهی همه جانبه نگر و مبســوط به فعالیت 

حرفه ای او می اندازد»
اینســدورف در هشــت بخش به بررســی و تحلیل دوره های مختلف 
فیلم ســازی کیشلوفســکی می پردازد و بحث خود را با مؤخره ای به پایان 

می برد.

صــدای بلندگــو؛ دادگاه تجدیدنظر ســقراط فرزند 
سوفرنیسک استاد بنا و فنارتِ قابله را اعلام می کند. این 
دومین محاکمه ســقراط اســت. اولین محاکمه سقراط 
در ســال ۳۹۹ قبــل از میلاد مســیح و دومین محاکمه 
ســقراط اکنون و در قرن بیســت و یکم انجــام می گیرد. 
مقصود از محاکمه دوم، دادگاه تجدید نظری اســت که 
زمان تشکیل مجدد آن بیش از ۲۴۰۰ سال طول می کشد. 
در اینجــا نوعی پارادوکس* وجــود دارد و آن به تعویق 
افتاده شــدن دادگاه تــا زمان حال اســت. گزنفون یکی 
از ســه وکیل مدافع ســقراط در دادگاه تجدیدنظر و آن 
دو دیگر آریســتوفان و افلاطون هســتند. گزنفون دلایل 
به تعویق افتادن دادگاه را دلایلی کاملا ایدئولوژیک تلقی 
می کنــد و همچنیــن آن را به دلایل سیاســی نیز ارتباط 
می دهد. گزنفون در این باره می گوید «مقدونی ها، خواهان 
تشــکیل دادگاه تجدیدنظر نشدن چون سلطنت طلب و 
خواهان پادشــاهی بودن و با آزاداندیشی سقراط توافق 
نداشــتن، رومی ها دادگاه تجدیدنظر نمی خواستند چون 
قانونشــون با قانون یونانی ها فرق داشت... انقلابی های 
اســتقلال طلب یونــان و بعد از اونــا جمهوری خواهان 
یونانی هم علاقه ای به برگزاری این دادگاه نداشتند. چون 
پوزیتیویست  بودن و نمی خواستند قبول کنن که یه انسان 

می تونه بیست و شش قرن زنده بمونه»۱.
«دومین محاکمه ســقراط» عنوان نمایشــی از آلن 
بدیو است. مرگ سقراط از جمله مهم ترین مرافعه های 
تاریخــی و نقطه عطفی در تاریخ ایــده  و ایده پردازی و 
به طور کلی اسناد تئوریک اســت. این مرافعه از جمله 
تناقضات حل ناشــدنی اســت که تبعات آن هم اکنون و 
آینده را نیز در بر می گیرد. آلن بدیو، اندیشــمند معاصر، 
از جمله کسانی است که در نمایش خود، پدیده سقراط، 
محاکمه و تبعات آن را بررســی می کند. مهم ترین ایده 
بدیو در «دومین محاکمه ســقراط» ایده «تکرار» است. 
به نظر بدیو حضور سقراط در دادگاه تجدیدنظر آن هم 
بــه فاصله زمانی نزدیک به ۲۵۰۰ ســال، به واقع تکرار 
سقراط است. جز این محاکمه دوم سقراط موضوعیت 
خویش را از دســت می دهد؛ زیرا سقراط با وجود آنکه 
بنابر قانون آتن می توانســت تقاضــای تجدیدنظر حکم 
صادره را کند؛ اما بنا بر ملاحظات ســقراطی که تمکین 
به قانون اســت، آن را نمی پذیرد و به حکم اولیه دادگاه 
تن می دهد و جام شــوکران را ســر می کشد. بدین سان 
تجدید دادگاه یا محاکمه دوم ســقراط از اساس منتفی 
اســت؛ با این حال به واســطه ابتکار بدیو محاکمه دوم 
سقراط انجام می شــود؛ تکراری که بدیو از آن می گوید 
به معنای بازگشت به سقراط اولیه و ایضا اجرای همان 
اعمالی که ســقراط انجام داده، نیســت؛ بلکه تکراری 
که بدیو می گوید، به یک معنا تکرار کارهایی اســت که 
سقراط نتوانســته آن را انجام دهد. به بیانی دیگر تکرار 
فرصت های از دست رفته سقراطی است. همچنین بدیو 
با تکرار محاکمه دوم ســقراط هدفی دیگر را نیز در سر 
می پروراند و آن آوردن منظومه گذشته به اکنون است. 
بدیو به منظور تحقق این کار ناگزیر مبادرت به بازسازی 
صحنــه محاکمه ســقراط می کند و بــه ابتکاراتی چند 
دســت می زند؛ از جمله این ابتکارات احضار فیگورهای 
مهــم تاریخــی و از جمله احضــار تاریخــی کالیکس 

به عنوان دادســتان و همین طور گزنفون و آریستوفان و 
افلاطون به عنوان وکلای مدافع اســت: اتهامات عمدتا 
تئوریک کالیکس علیه سقراط در دفاع آشکار از نابرابری 
اجتماعی به عنوان حقوق طبیعی و در مقابل دفاعیات 
باز هم تئوریک افلاطون از ســقراط از جمله صحنه های 
درخشان این نمایش اســت. علاوه بر آن بدیو در پیوند با 
زمان حاضر، اعضای هیئت تحریریه روزنامه رولوسیون 
منتشــره در پاریــس را نیــز به عنــوان اعضــای دادگاه 
تجدیدنظر و منشــی در محاکمه دوم ســقراط گرد هم 
می آورد تا بر پیونــد اجتناب ناپذیر لحظه کنونی حال با 

گذشته تأکید کرده باشد.
بدیو با بهره گیری از ایــده تکرار، ابتکاری خلاقانه را 
به منظور برقرار کردن حال با گذشــته- با وجود فاصله 
زمانی نزدیک به ۲۵ قرن با رخداد موســوم به محاکمه 
ســقراط پدید می آورد- تا به واســطه تکــرار، امکانات 
معاصر کــردن ســقراط در زمــان حال فراهم شــود تا 
ظهور «آنک ســقراط» به مثابه چیزی بالاتر از ســقراط 
اولیه احیا شود. «ژاندارم (در نقش سقراط): من قانون 
واقعی ام! من ایده سقراطم و به همین علت، حتی بالاتر 
از ســقراطم! این منم، فقط من کــه باید اینجا قضاوت 
بشــم! محاکمه م کن! آقای رئیــس محاکمه م کن! من 
را محکــوم به مرگ کن! چون من همیشــه تا ابد الاباد، 
احیا می شــم»۲. آنچه شأن سقراط را نزد افلاطون و به 
تبع آن بدیو بالا می برد آن اســت که ســقراط در تاریخ 
اندیشــه اولین اندیشمندی بود که با ایده زیست و با آن 
مُرد. سقراط به مدد همین ایده و با تأسی از آن بر ترس 
از مرگ چیره شد. ســقراط همواره با منطق کنش های 
خویــش را توجیه می کرد و از جملــه مهم ترین کنش 

خویش یعنــی مرگ را نیز توانســت 
با اســتدلال بپذیرد: «چرا باید از مرگ 
بترســم؟ بیایید به چهره مرگ بنگریم 
و ببینیــم در آن چــه می یابیــم. از دو 
حال بیرون نیست یا بیهوشی و خوابی 
شــیرین و بی رویا و یا مسافرتی به یک 
دنیای تــازه، جایی که با شــریف ترین 
و خردمندتریــن مردم زمان گذشــته 
انیــس و قرین توان شــد. پس در هر 
دو حال از شــما درخواست می کنم با 
شــادی و امید با مرگ روبه رو شوید».۳ 
چنین پدیده ای در آغاز پیدایش ایده ها 

کم ســابقه است. به همین دلیل هم سقراط را می توان 
نقطه عطــف** در نظر آورد. چه بســیار که اگر تاثیر او 
نبود، همه آن انرژی و نیرو که صرف ســاختن بنایی از 
فرهنگ و اخلاق می شد، صرف اموری جز این و چه بسا 
اهــداف خودخواهانه و قدرت طلبانــه افراد و ملت ها 
می شــد و جنگ ها بیشــتر از پیش شــکل می گرفت و 
امکانات نجات بخشــی کاملا مســدود می شد. شاید به 
همین دلیل افلاطون در آخرین دفاع دادگاه تجدیدنظر 
از ســقراط به عنوان یکــی از نورانی ترین انســان ها یاد 
می کند: «ســقراط یکی از همون اســم های نورانیه که 
این محاکمه تجدیدنظر امروز ما،  یادآور شهادتشه».۴ در 
اینجــا افلاطون از ایده حقیقت که «اســم دیگه همون 

نوریه که درباره اش حرف زدم»۵ صحبت می کند.
محاکمــه دوم ســقراط در دادگاه تجدیدنظر ادامه 
می یابد و افلاطون به دفاع از سقراط می پردازد. به نظر 
می رسد دفاع افلاطون از سقراط در پرده پنجم نمایش، 
بیشــترین تاثیر را بر رای نهایی دادگاه تجدیدنظر سقراط 
می گذارد. افلاطون ضمن دفاعیات تئوریک از ســقراط 
پای ایده های خود را نیز به میان می کشــد و از حقیقت 
و زندگی حقیقی ای ســخن می گوید که هیچ وقت کاملا 
از زندگــی آدمی غایب نخواهد شــد. «زندگی حقیقی، 
خانم ها و آقایان! زندگی حقیقــی! که هیچ وقت غایب 
نیست. یا هیچ وقت کاملا غایب نخواهد بود»۶. همچنین 
افلاطون از خوشــبختی ای می گوید که لازمه آن داشتن 
زندگــی حقیقی و بهره منــدی از افکار و اندیشــه های 
والاســت. آن حقیقت و یا زندگی حقیقی که افلاطون از 
آن می گوید در همان حــال بیانگر وفاداری افلاطون به 
ایده و یا به تعبیر دقیق تر اعتقاد به مثل است که همواره 
در پــس امور معمول و محسوســات 

قرار دارد.
ســقراط در  آخرین دفــاع خود در 
«ســقراط:  می گوید  تجدیدنظر  دادگاه 
انســان، هنوز هم و در همه جا، خیلی 
پایین تر از ایده انســانیت قــرار داره»۷. 
این ســخن  بعدها همــواره افلاطون 
سقراط را راهنمای خود قرار می دهد و 
آن را به عنوان ایده خود بسط می دهد.

ســرانجام دادگاه تجدیدنظــر آتن 
با اســتماع نظرات سقراط و همچنین 
دفاعیات وکلای مدافع سقراط و درپی 

اجماعی کــه در پایان محاکمه میــان رئیس و اعضای 
دادگاه تجدیدنظر و همینطور با جمعیت حاضر- مردم- 
برقرار می کند، رای به عدم محکومیت سقراط می د هد 
و در پــی آن پولوس به عنوان رئیس دادگاه و در حرکتی 
کاملا سمبولیک با سقراط دست می دهد و در برابر شور 
و هیجان و همهمه شدید جمعیت حاضر حکم نهایی 
را اعلام می کند. «پولوس: ... دادگاه تجدیدنظر آتن اعلام 
می کند که حکم مرگ دوهزار و چهارصد و چهارده سال 
پیش سقراط باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط است».۸ 
در پــی ایــن حکم جمعیــت حاضر به وجــد می آید و 
شادمانی می کند. فریادهای شادی جمعیت چنان است 

که مانع از شنیدن ادامه سخن های پولوس می شود.
بدیــو با یادآوری ســقراط و تکــرار او و همینطور با 
برقراری نســبتی مناسب با گذشــته به رغم سپری شدن 
زمانی طولانی از محاکمه اول ســقراط، مقدمات اعاده 
حیثیت از وی و رســتگاری ایده های سقراطی را فراهم 
می آورد. بدین سان بدیو با آوردن سقراط به عصر حاضر 
و تکرارش فی الواقع صحنه محاکمه دوم را بازســازی 
می کنــد، تا امر نو از پــس تکرار خود را نمایان ســازد. 
درپی اعلام تاریخی رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ابطال 
حکم اولیه، ســقراط نیز در حرکتی سمبولیک در دادگاه 
«مصمم می شود لباس های شبه  باستانی اش را درآورد 

و لباس امروزی بپوشد».۹
پي نوشت ها:

* پارادوکس به یک معنا یعنی جمله ای که گرچه ابتدا 
متناقض می نماید اما معلوم می شود که ماهیتا صحیح 
اســت. پارادوکس در محاکمه دوم ســقراط را می توان 
اینگونــه تعبیر کرد کــه گرچــه دادگاه دوم متناقض و 
غیرقابل قبــول می نماید اما به واســطه ایــده «تکرار» 

می توان آن را واجد ماهیتی صحیح تلقی کرد.
** دوســت و دشمن ســقراط بر اینکه ســقراط نقطه 
عطفی در تاریخ ایده هاســت اشتراک نظر دارند. سقراط 
کــه خــود را محتاج دانســتن هرچیــز به هــر بهایی 
می دانست درواقع به دنبال رفع ابهام از هر معضلی در 
زندگی بود. این مسئله سقراط را مستعد داشتن بیشترین 
دوست و دشــمن در تاریخ می نمود. نیچه از مهم ترین 

دشمنان سقراط بود.
۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹. دومین محاکمه سقراط، آلن بدیو، 

ترجمه محمدرضا خاکی
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